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محمدرضا باهنر:
بخشي از خانواده انقلاب 

ضدانقلاب هستند
امیدنامه: محمدرضاباهنر درباره ممنوع التصویری  �

رئیــس دولت اصلاحــات گفت: «ببینیــد بحث نظر 
شــخصی من مطرح نیست، ما یک سری مسائل ملی 
داریم که باید حواسمان به آنها باشد. مشکلی که ما 
داریم این اســت که اگر کســی کاره ای بشود یا نشود، 
فکر می کند همه کاره اســت. باید در کشور تقسیم کار 
باشــد و این تقسیم کار را براســاس قانون اساسی به 
رســمیت بشناســیم. ما که نماینده بودیم، شــاید ۱۵ 
درصد نامه هایی که مردم برای ما می نوشــتند درباره 
قوه قضائیه بود. ما به آنها می گفتیم ما در قوه قضائیه 
هیچ نفوذی نداریم و نهایت این بود که نامه بنویسیم 
که آقای قاضی محترم، شــما دقت کنید. من به وزیر 
می توانستم بگویم چرا فلان کار را نکردی؛ اما به قوه 
قضائیه نمی توانســتم؛ جالب است که از نظر ساختار 
قضائی حتی رئیس قوه هم نمی تواند حکمش را به 
قاضی تحمیل کند. یک سری تصمیمات هم در کشور 
ما این طور است؛ اگر قوا یکدیگر را قبول نداشته باشند 

که نمی شود».
او دربــاره آخرین باری که خاتمی را دیده اســت، 
گفت: «آخرین بار در یک جلســه ختم بود؛ اما آخرین 
روز کــه با ایشــان کار کــردم، در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام بود و ما نشســتی نداشــته ایم که 
بنشــینیم با هم صحبــت کنیم یا گپــی بزنیم. من با 
آقای خاتمی یک خاطره خوب دارم: در جلسات آخر 
حضور او در مجمع، صحبتــی کرد و من در دفاع از 
ایشــان صحبت کردم (شاید هم من پیشنهادی داده 
باشم و ایشان حمایت کرده باشد، دقیق یادم نیست) 
پیشنهاد ایشــان مخالف زیاد داشت؛ اما با همکاری 
من و آقای خاتمی، رأی آورد، بعد که می خواستیم از 
مجمع بیرون بیاییم، آقای خاتمی به من گفت باهنر 
ما خیلی خوب با هم می توانیم کار کنیم و من گفتم 
بله؛ اما حیف دیگر آخر دوره است، اگر زودتر متوجه 

می شدیم، بهتر بود».
او در واکنش به این ســؤال کــه از برخوردهایي 
مانند حصر که از ســوی نظام رخ داده، نترســیدید 
قطارش به شما برسد، گفت: «می رسد و امکان دارد 
برسد؛ اما این به برخوردها هم برمی  گردد؛ براي مثال 
در آمریکا از دو ســال قبل بحث ریاســت جمهوری 
مطرح اســت. در یک رقابت حزبــی خانم کلینتون 
از آقای ســندرز جلو افتاد و تصمیم بر این شــد که 
خانم کلینتون بماند؛ اما آقای ســندرز نمی خواست 
کناره گیــری کند. چند روزی در صحنــه ماند؛ اما در 
نهایت مجبور شــد به نفع کلینتون کنار برود و از او 
حمایت هم کند. اصلا این طور نیســت کســی یکهو 
بزند زیر همه چیز. همه چیز حساب وکتاب و مقررات 
دارد. یــک زمانی دوســتان اصلاح طلب در مجلس 
ششــم، فکر می کردند بــا رأی دادن، می توانند همه 
نهادهای نظام را تســلیم خود کنند؛ اما دموکراسی 
در همه جا بی حدومرز نیســت. در یک جمله شــما 
هیچ قانون اساســی اي در دنیا نمی بینید که مخالف 
نظام حاکــم و مخالف رئیس جمهــوری و مجلس 
باشــد. در انگلستان کسی را نمي بینید که بگوید من 
مخالف مشروطه ســلطنتی هستم؛ ولی می خواهم 
به مجلس بروم. شــما فکر می کنید کسی که نظام 
حاکم بــر انگلیس را قبــول ندارد، اجــازه ورود به 
مجلــس را پیدا می کند؟ اصلا اجازه شــرکت کردن 
در انتخابــات را به او می دهند؟ مثل این می ماند که 
بگوید ملکه را قبول ندارد؛ قطعا پاسخ این است که 
غلط کرده ای، ملکه را قبــول نداری، چون ملکه تو 
را قبول ندارد. بنده اگر اپوزیســیون نظام شدم، باید 
پــی اعدام هم به تنم بمالم. بــه هر دلیل اعتقادی، 
قــدرت و هرچیزی می خواهم علیــه نظام کار کنم، 
خب معلوم اســت که این چیزها را هم دارد. قبل از 
انقلاب ما علیه شــاه کار می کردیم و اعدام و تبعید 
هم داشــتیم. اشــکالی ندارد، اگر کسی می خواهد 
علیه نظام کار کند، باید آماده همه چیز باشــد. اینکه 
بگوییم فرش قرمز پهن کنید که من می خواهم علیه 
نظام کار کنم که نمی شود». او در پاسخ به این سؤال 
که فکر نمی کنید این دســت اقدامــات و برخوردها 
ممکن است شــکافی در خانواده انقلاب ایجاد کند، 
گفــت: «بله ایجاد می کند. صریح می گویم بخشــی 
از خانواده انقلاب، ضدانقلاب هســتند. خب چه کار 
باید کرد؟ تعارف نداریم، کشــوری هســت که اجازه 
دهد مخالف نظام قانونی کشور کار کند؟» او درباره 
عارف هم گفــت: «آقای عارف ســرمایه اجتماعی 
خوبی دارد و من فکر می کنم در تصمیمات مجلس 
ایشــان خیلی مؤثــر خواهند بود. شــما ببینید الان 
کســانی که در مجلس ما اصلاح طلب نیستند، ۱۹۰ 
نفر هســتند». درباره حمایــت از روحاني هم گفت: 
«هنوز به جمع بندی نرسیده ایم؛ اینکه ما از روحانی 
حمایت می کنیم یا نه، در این رابطه است باید ببینیم 
در جمیع جهــات آیا از روحانی بهتر پیدا می کنیم یا 
نه. ممکن اســت پیدا کنیم و ممکن است، نکنیم». 
درباره احمدي نژاد هم گفــت: «احمدی نژاد را هم 
داریم رصد می کنیم، خودش هــم می گوید من کار 
انتخاباتی نمی کنم؛ امــا دارد کار انتخاباتی می کند 
و کســی باورش نمی شــود. از این جهت ما درباره 
او هم در شــرایط مقایســه ای تصمیــم می گیریم و 
هیچ چیز الان مطلق نیست».  باهنر با اشاره به اینکه 
الان دیگر دوره چهره کاریزماتیک هم گذشــته است. 
افزود: «فکــر می کنید آقای روحانــی یا احمدی نژاد 
چهــره کاریزماتیکی دارند؟ من بــا آقای روحانی ۱۶ 
ســال در مجلس همکار بودم؛ اما ایشــان را چهره 

کاریزماتیکی نمی دانم».
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محمدرضا خباز:
احمدی نژاد بازجویی شد

شرق: اســتاندار ســمنان گفت: «به لحاظ فاکتور  �
طرفداران، زمینه ای برای بازگشت احمدی نژاد فراهم 
نیســت. نکته اساســی که در این زمینه به شدت حائز 
اهمیت بوده آن اســت که مجلس هشــتم، شــش 
پرونده تخلف برای رئیس دولت ســابق درنظر گرفت 
و پرونده های او را با این مضمون به قوه قضائیه ارجاع 
داد و درحال حاضر قوه قضائیه مشــغول رسیدگی به 
پرونده های اوست و معتقدم اگر به یکی از پرونده های 
او رأی داده شــود، شــخص احمدی نــژاد نخواهــد 
توانســت حتی کاندیدا شود اما در این صورت، شرایط 
بــرای تبلیغ و فعالیت برای دیگران توســط او فراهم 
بوده زیرا او مخاطبانی در کشــور دارد و ممکن است 
آنها از کاندیدای موردنظر او حمایت کنند». محمدرضا 
خباز در گفت وگو با «باشــگاه خبرنگاران» در رابطه با 
سرنوشــت پرونده اتهامات رئیس دولت سابق افزود: 
«احمدی نژاد فقط در برخی از جلسات دادگاه حضور 
پیدا نکرد. اولین احضار او به دادگاه در مجتمع قضائی 
تهران صورت گرفت و از آنجایی که عده زیادی از مردم 
و خبرنگاران در آنجا حضور داشتند و نسبت به او ابراز 
احترام و احساســات کردند شرایط برای بازجویی از او 
فراهم نبود، بنابراین بازجو جلســه نخست دادگاه را 
بدون بازجویی به جلسات آتی موکول کرد. در جلسات 
آتی دادگاه، احمدی نژاد از در خاصی به دور از چشــم 
خبرنگاران و مردم وارد اتاقی خاص شــد و درست در 
این زمان اولین بازجویی  و رســیدگی ها اتفاق افتاد اما 
درباره اینکه آیا پرونده او آماده صدور حکم اســت یا 
خیر، اطلاعی ندارم». این نماینده اسبق مجلس ادامه 
داد: «معتقــدم قوه قضائیه همان گونــه که در تمام 
موارد دغدغه شفاف ســازی را مدنظر دارد باید نسبت 
به این مقوله نیز شفاف سازی کند، مردم مایل هستند 
از نگاه قوه قضائیه به قدرتمندان و افراد عادی آگاهی 
پیدا کنند. بررسی تخلفات احمدی نژاد در قوه قضائیه 
با چراغ خاموش در حال رســیدگی است که معتقدم 
باید با چراغ روشــن صورت بگیرد». خباز در تشــریح 
شــکایت از رئیس دولت های نهــم و دهم گفت: «در 
همان شــکایت اولیه علیه احمدی نــژاد، ۱۰ قانون را 
لحاظ کردیم که او رســما از اجرای آنها چشم پوشی 
کرده، بعد از مدتی بررســی و پیگیــری به این نتیجه 
رسیدیم که نمایندگان از کانال مجلس قادر به پیگیری 
و رســیدن به نتیجه در این زمینه نیستند و به عبارتی 
دیگر نمی تواننــد کاری از پیش ببرند، زیرا در مجلس 

هشتم ما در اقلیت بودیم».

این شــایعات این روزها دوباره 
یاسین  ممنوع الخروجي  با خبر 
رامین در هفته گذشــته قوت بیشتري گرفته است. بهانه 
گفت وگوي «رامین پــدر» هم با خبرگزاري فارس همین 
خبر بوده است. درحالي که گفته مي شود ورود یاسین به 
ماجراي واردات دارو و حواشي آن در دولت احمدي نژاد 
به واسطه استفاده از رانت و رابطه پدر بوده؛ اما رامین به 
فارس گفته است: «ایشان حدود ۱۸ سال است که مستقلا 
در تأمین معیشت و هزینه تحصیلات خودش تلاش کرده 
و می کند و بنده سال هاست که در امور شخصی و شغلی 
ایشان چندان ورودی ندارم و امور زندگی خانوادگی شان 
را حریم خصوصی خودشان می دانم». رامین با اشاره به 
سابقه زنداني شدنش در اروپا در سال ۶۱ گفته که بابت آن 
هیچ پرونده ای به عنوان «آزاده» یا «جانباز» ندارد. مدعي 
شده که این دولت حدود یک سال حقوق دانشگاهی اش 
را نپرداخته و او شــکایتی نکرده است. رامین در نهایت 
ماجراي ممنوع الخروجي پسرش را یك «اختلاف مالی» 
دانســته و گفته که: «یا باید طرفین اختلاف، مســئله را 
خودشــان حل کنند و یا باید هر طرف اســناد خودش را 
بــه دادگاه صالح اســلامی عرضه کند تا بــه این قضیه 
رسیدگی شود». هفته گذشته باشگاه خبرنگاران نوشت 
که یاسین رامین، همسر مهناز افشار ممنوع الخروج شد. 
ســید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر در 
حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری جمعیت هلال احمر 
و ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع 
خبرنگاران با اعلام اینکه دادستانی تهران به طور ویژه در 
حال بررسی پرونده متهم شرکت رشد هلال احمر است 
که هم اکنون منحل شده، گفته بود: «این متهم تا اطلاع 
ثانــوی ممنوع الخروج اســت و ما منتظــر اعلام نتیجه 
این دادگاه هستیم». اردیبهشــت ماه هم ضیایی، درباره 
آخرین وضعیت پرونده شرکت دارویی رشد و تخلف یک 
آقازاده، گفته بود: «شرکت رشــد از نظر جمعیت هلال 
احمر فعالیتی ندارد و خیلی وقت اســت که فعالیتش 
متوقف شده است. موضوع شرکت رشد دارای دو بخش 
است که برای بخش اول آن اقدام قضائی صورت گرفته؛ 
اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است؛ 
چرا که از نظر قوانین آلمان این شــرکت متعلق به هلال 
احمر نیســت؛ بلکه به نام این آقازاده ثبت شــده است. 
شاید این فرد به تعهدات خود عمل کند و ما نیز موضوع 
را دیگر پیگیری نکنیم؛ چرا که اکنون به پای میز مذاکره با 
رئیس ســازمان تدارکات پزشکی نشسته و صحبت های 
خوبــی نیز میــان آنها انجام شــده اســت». ضیایی در 
مورد علت اختلاف هلال احمر بــا «ی.ر» گفت: درواقع 
جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشــکی از یک 
شــرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده 
بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه 
به شــرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق 
رخ نداد». وی با بیان اینکه ما اکنون بدهکار آن شــرکت 
خارجی هستیم، گفت: «این بدهی هنوز تسویه نشده و در 
تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت های 
زیادی به صورت مشــترک با این شرکت انجام می دهیم 
هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این 

مبلغ را به آنها پرداخت کنیم».
 ماجراهاي خانم صفاوردي

خانــواده رامیــن، پرحاشــیه و فعال اســت. به جز 
پدرشوهر، عروس و پســر بزرگ خانواده، همسر محمد 
علي رامین، سوســن صفاوردي هم فرد شناخته شده اي 
است. او استاد دانشگاه است و نامزد انتخابات مجلس 
دهم از تهــران بود که رد صلاحیت شــد. قبــل از آن، 
زمزمه هایــي مبني بــر قرارگرفتن نامش در فهرســت 
اصولگرایــان هــم مطرح شــده بــود، اگرچــه به نظر 

تأیید  مي رســد حتي در صــورت 
صلاحیت هم به خاطر نوع نگاه و 
انتقاداتش به اصولگرایان به ویژه 
در حوزه زنان، احتمال قرارگرفتن 
نامش در فهرســت نهایي بســیار 
ضعیف باشــد. به عنــوان نمونه 
دربــاره تصویب لایحــه خانواده 
دولت و مجلس قبلي و همراهي 
زنان اصولگرا بــا این لایحه گفته 
بــود: «چــرا خودشــان تشــریف 

نمی برند خانه؟ اگر به این رســیده  اند که شأن زن در این 
حفظ می شــود که در خانه باشــد، استعفا بدهند بروند 
در خانه بنشــینند تا عملا این را نشان بدهند. مشکل ما 
از نگاه های کلیشه ای نشــئت می گیرد». او  در آلمان و 
در ۱۹ ســالگي با رامین آشــنا مي شــود و با هم ازدواج 
مي کنند. سال ۱۹۹۵ بعد از ۱۷ سال زندگي در آلمان به 
همراه همسر و فرزندانش به ایران بازگشت، او هنوز هم 
ترجیح مي دهد پشت تلفن با اعضاي خانواده اش گاهي 
به جاي فارســي، آلماني صحبت کند. خانم صفاوردي 
 ZDF،بــه گفته خودش معمولا شــبکه خبــر خودمان
آلمــان و بعضــی اوقات هــم VOA و BBC را مي بیند 
چــون: «معتقــدم نباید تک بعــدی با مســائل روبه رو 
شوم». او سابقه عضویت درهیأت علمی دانشگاه آزاد، 
مســئولیت امور زنان مجمع جهانی اهل بیت، عضویت 
شورای مرکزی شــبکه ســازمان های غیردولتی زنان و 
همچنین همــکاري معاونت زنــان را در کارنامه خود 
دارد. او گفته بود که شــدیدا از این ابا دارم که به عنوان 
همســر آقای رامین معرفی یا به کس دیگری منســوب 
شوم. من یک شــخصیت حقیقی هستم که سال ها هم 
در این مملکــت کار کرده ام و دیدگاه خــودم را دارم». 
او درباره برخوردهاي همســرش با مطبوعات در دولت 
احمدي نژاد هم گفته بود: «واقعیت این است که کسی 
که در بدنه دولت قــرار می گیرد خیلی ملاحظات دارد. 
من از اصحاب رســانه تعجب می کنم که این را در نظر 
نمی گیرند». او همچنین از ســابقه آشنایي اش با کروبي 
که امام جماعت مسجد محله شان در شمیران و اینکه 

گاه طرف مشورت او بوده هم گفته بود.

منکر هولوکاست، منکر سفر به ماه
 محمدعلي رامین متولد سال ۱۳۳۲ درمحله پیرنظر؛ 
نزدیک بازار قدیم و نزدیک مســجدجامع شــهر دزفول 
اســت. مدت ها در آلمان بوده و آن طور که خودش گفته 
اســت آنجا زنداني هم شــده اســت. یك مثنوي بسیار 
طولاني دارد که در توضیحات زیر آن در ســایتش نوشته 
است در تیرماه ۱۳۶۱ در اسارتگاه غرب و در زندان تاریخی 
شهر  تسوای بروکن آلمان سروده شده است. همانجا هم 
ازدواج مي کند. رامین بعد از بازگشــت به ایران از ابتدای 
ســال ۷۴ تا اواخر ســال ۸۵،  در صداوسیما بود. مدعي 
اســت که به دعوت احمد پورنجاتی بــرای همکاری در 
راه اندازی شبکه چهار سیما وارد سازمان شده و مقدمات 
بحث هولوکاست را آنجا پي گرفته است: «یکی از کسانی 
که از فروردین ۷٤ موضوعات جهان غرب، ساختار ایالات 
متحده آمریکا و تاریخ شکل گیری آن، روابط تعارض آمیز 
اروپایی هــا با همدیگر، پشــت صحنــه ماجراهای جنگ 
اول و دوم، مباحث صهیونیســم، چگونگی شــکل گیری 
و راهکار فروپاشــی اسرائیل را به طور مستند مطرح کرد، 
بنده بودم». بعد هم مدعي شــده که رفتن به کره ماه از 
بلوف هاي آمریکایي ها بوده اســت: «یکی از آن بلوف ها 
ادعــای رفتن بــه کره ماه بود . یک فیلم مســتند نشــان 
می دهد، صحنه فرود آپولوی۱۱ در کره ماه دروغین است 
و در یک اســتودیوی فیلم برداری در آمریکا تهیه شــده و 
بعدها تمام افراد دخیــل در آن صحنه پردازی، یکی یکی 
کشته شدند». اما درباره ماجراي خروجش از صداوسیما 
هم گفته است: «یادم هست که جناب مهندس ضرغامی 
بــا رفتن من از صداوســیما جدا مخالــف بودند و مرا به 
عنوان دوســت و مشــاور خود کریمانه مورد محبت قرار 
می دادند؛ ولی من دیگر از کارکردن در ســازمان خســته 
شده بودم». شــش ماهی هم مدیرکل فرهنگی سازمان 
میراث فرهنگی بود، اما از آنجا به پیام نور رفت. این ظاهر 
ماجــرا بود و رامین همان طور که خودش گفته در دولت 
نخســت احمدي نژاد نقش یک عنصر فکری را داشته و 
نقطه اوج آن هم ماجراي هولوکاســت اســت: «اصولا 
خــودم را هیچ وقت یــک مدیر اجرائی نمی دانســته ام و 
تجربــه هم به من نشــان داد که یک عنصــر انقلابی در 
فرایند اداری ســازمان ها و دستگاه های مدیریتی به شدت 

فرسوده و خسته می شود».
هاشمي ستیز متقدم، هاشمي ستیز متأخر

شأن خود را در هاشمي ســتیزي اجل از احمدي نژاد 
مي داند و براي خود ســابقه تقدمــي در این دعوا قائل 
اســت. براي همین گفته: «از خصوصیات خانواده دکتر 
احمدی نژاد این بود که به شدت طرفدار هاشمی بودند و 
در همه جلسات، سر هاشمی بحث داشتیم. احمدی نژاد 
از ســال ۸۰ به بعد، خــط خود را 
جــدا کــرد، امــا داوود و خانواده، 
قرص، پشت هاشــمی بودند». او 
در انتخابات سال ۸۴ ابتدا طرفدار 
علي اکبــر ولایتي بود و در ســتاد 
انتخاباتي او در کمیته سیاســی و 
تبلیغاتی فعــال بود. هدفش هم 
فقط یك چیز بود، نیامدن هاشمي: 
«بــرای اینکــه ایشــان در صحنه 
بماند و مقابل هاشمی رفسنجانی 
بایســتد و تا آخرین روز ثبت نام انتخاباتی ســال ۸۴ نیز 
تلاش کردم تا از مرحــوم حاج آقا مجتبی تهرانی مجوز 
یا تأیید ماندن ایشــان در انتخابــات را بگیرم (چون این 
شــرط دکتر ولایتی برای ماندن در صحنه بود) که موفق 
نشــدم؛ با چند نفر از دوستان آقای دکتر ولایتی، آن ظهر 
جمعه به منزل مرحوم استاد تهرانی رفتیم، ولی ایشان 
نپذیرفتند و فرمودند نظرم همان اســت که قبلا به خود 
ایشــان گفته ام. از آنجا ناامید برگشتیم و کمیته ای را که 
مسئولیتش را بر عهده داشتم، منحل کردیم». بعد از آن 
است که ســراغ احمدي نژاد مي رود: «من با احمدی نژاد 
از همان ابتدا هماهنگی و همفکری کامل داشتم، بعد از 
تشکیل ستادهای ولایتی، من با احمدی نژاد دیدار داشتم 
و گفتم بهتر است آقای ولایتی به ریاست جمهوری برسد، 
اما احمدی نژاد قاطعانه گفت هاشــمی وارد می شود و 
ولایتی کناره گیری می کند که مــن هم گفتم اگر این طور 
شود، من همه جا به شما کمک می کنم». همین طور هم 
شد. او گفته است:  «شب انتخابات ریاست جمهوری سال 
۸۴ ما تا نیمه شــب خدمت دکتر احمدی نژاد بودیم. آن 
زمان نتیجه آرا مشــخص شــده بود و معلوم شد که او 
رئیس جمهور شده و به ایشان عرض کردم که اگر گفتی 
«امام خامنه ای» عاقبت به خیر می شوی». به گفته رامین، 
ثمره هاشمی، بذرپاش، علی احمدی، زریبافان، چمران و 

چند نفر دیگر، حاضران آن جلسه بودند.
پایان ماه عسل

محمدعلی رامین شباهت زیادي به خود احمدي نژاد 
دارد، هردو منکر خواستگاه اصولگرایي شان هستند؛ اما 
کنش هاي سیاسي شــان آنها را در این جناح طبقه بندي 

مي کنــد. بااین حــال خــودش گفته اســت: «بنــده نه 
سخنگوی اصولگرایانم و نه طرفدار اصلاح طلبان، بلکه 
اصولگرایان و اصلاح طلبــان را غیرانقلابی می دانم». او 
خودش را افراطي نمي داند و گفته اســت: «تندرو کسی 
است که معیار ندارد و بی ضابطه عمل می کند و منطبق 
بــا اصول، قواعد و مبانی ثابت و شناخته شــده عقلی یا 
شرعی حرکت نمی کند، چنین آدم بی ضابطه یا خارج از 
ضابطه ای «تندرو» و «افراطی» اســت». نام محمدعلي 
رامین براي نخستین بار در ماجراي همایش هولوکاست 
در دولت احمدي نژاد بود که توجهات را به سمت خود 
جلب کرد. او را تئوریسین آن ماجرا نام نهادند و حالا هم 
دبیرکل بنیاد جهانی «بررســی هولوکاست» است. او در 
گفت وگویي با هفته نامه صدا در پاســخ به این سؤال که 
محمدعلی رامین کیســت؟ گفته است: «یکی از بندگان 
ناچیــز خدا».  در دولت دهم اما ایــن عنصر فکري بدل 
به یك عنصر اجرائي و معاون مطبوعاتي وزارت ارشــاد 
شد. ســمتي که پایان رابطه ماه عسل او و رئیس دولت 
بود. روزنامه نگاران برخوردهاي قهري و ادبیات عجیب 
معاون وقت مطبوعاتي ارشاد را در دولت نهم به خوبي 
به یــاد دارند. در دوره حدودا یک ســاله اش در ســمت 
معاونــت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
دولت دهم، اقدام به تعطیلی و ســلب امتیار مطبوعات 
متعددی کرد. ادبیات تند او هم زبانزد بود. یك مورد آن 
انتشار صوت گفت وگوي محمدعلی رامین در مصاحبه 
بــا رادیــو گفت وگو بود کــه خطاب به  مجــری صدای 
جمهوری اسلامی در یک برنامه زنده، گفت: «شما غلط 
می کنید از قول من این اراجیف را می گویید. شــما غلط 

می کنی که اینها را مطــرح می کنی». یك مورد دیگر آن 
هم خاطره اي اســت که بچه هاي روزنامه فرهیختگان 
دارند. حضور او در تحریریه با کم محلي اعضای تحریریه 
روبه رو شــد. وقتی خبرنگاران به دوســتان زندانی شان 
اشــاره کردند، او به شدت عصبانی شد و درگیری لفظی 
پیش آمد. خودش در گفت وگو با «شــرق» گفته اســت:  
گفتم اینجــا روزنامه فرهیختگان اســت یا محل تجمع 
دلقک ها؟ آنها وقتی از قانون مطبوعات برایشــان گفتم، 
مســخره می کردند که به ناچار آنجــا را ترک کردم و در 
حال بیرون رفتن، به یکی از مســئولان روزنامه گفتم: من 
آن رفتار زشــت را در هیچ کجا مطرح یا پیگیری نکردم؛ 
اما یک ونیم ســاعت بعد، یکی از همان افــراد روزنامه، 
به اصطلاح برای افشاگری، صدای مرا از تلویزیون آمریکا 
VOA پخش کرد و گزارش دیــدار معاون مطبوعاتی از 
فرهیختگان را به آن شــبکه ارائــه داد. همین عملکرد 
آنها باعث عذرخواهی مدیرمســئول و اخراج تعدادی از 
آنها شــد که متأســفانه بعدا به جرائم امنیتی زندانی یا 
متواری شدند. البته خود بنده هم به خاطر تحمل زیاد و 
عدم پیگیری آن ماجرا توبیخ شدم». یاسین رامین درباره 
عملکــرد آن دوران پــدرش در مصاحبــه اي گفته بود: 
«مشــخصا در جریان اعمال این سیاست ها در آن دوران 
بسیاری از روزنامه نگاران از کار بی کار شدند، خانواده های 
آنهــا متحمــل رنــج و زحمــت شــدند و این مســائل 
فراموش نشــدنی اســت. من می خواهم بگویم به نوبه 
خودم از همه آنها عذرخواهی می کنم اما در آن شرایط 
هرکس دیگری هم معاون مطبوعاتی می شد، مجبور به 
اجراى آن سیاســت ها بود». رامین پدر هم در پاســخ به 
انتقاداتي که در زمان تصــدي او بر معاونت مطبوعاتي 
وزارت ارشاد شــده و همین طور نقش تسهیل گري او در 
رونــد توقیف و لغــو مجوز مطبوعــات اصلاح طلب در 
مصاحبه اي گفته بــود: «تمام ایــن برخوردهای صریح 
فقط در چارچوب قانون شــکل می گرفت. اگر واقعا در 
جایی به خاطر تقصیر یا قصور بنده، به کسی آسیب وارد 
شــده، نه فقط باید از آن فرد دلجویی کنم، بلکه باید در 
حد توان جبران کنم؛ گرچه خارج از اراده من بوده، ولی 
وجدانا متأسف هســتم». ماه عسل او و احمدي نژاد هم 
مانند بسیاري دیگر در دولت جدید دوام زیادي پیدا نکرد 
و ماه هــاي آخر حضورش در ارشــاد را در اتاق محقري 
ســپري مي کرد. او درباره رابطه  امروزش با احمدي نژاد 
هــم گفته بود: «رابطه فکری، عقیدتی و سیاســی مان با 
همان تلاقی و تقاطع ایشان در بحث ولایت فقیه منقطع 
شد. اگر تماسی براساس ضرورت پیش بیاید، مثل ارتباط 
سابق نیست». به نظر مي رسد ماجراهاي خانواده رامین 

به این زودي ها پایان نمي یابد.

رامین ها از هم تبري مي جویند 

محمدعلي رامین: پسرم حدود 
۱۸ سال است که مستقلا در 

تأمین معیشت و هزینه تحصیلات 
خودش تلاش کرده و می کند و بنده 

سال هاست که در امور شخصی و 
شغلی ایشان چندان ورودی ندارم و 
امور زندگی خانوادگی شان را حریم 

خصوصی خودشان می دانم
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ادامه از صفحه اول


